
هنرهاى سنتى

نازنين ميرى، نقاش:
«گره»، با تفكر پيوند مى خورد

شـرق: نازنين ميرى، نقاش، از شاگردان خانواده پتگر و مرى شايانس 
اسـت كه پس از مهاجرت به آمريـكا در تكنيك هاى مختلف به ارايه 
اثر پرداخته. او كه سـابقه تدريس هنر نقاشى در خارج از كشور را نيز 
دارد، از سـال 1979 تا 1990 سه نمايشـگاه در آمريكا برگزار كرد و در 
نمايشگاهى گروهى در آلمان شركت داشته است. ميرى در سال هاى 
1390 و 1391 نيز نمايشگاه هايى را در گالرى هاى «ماه مهر» و «هفت ثمر» 
برپا كرده است. به بهانه برپايى تازه ترين نمايشگاهش با عنوان «گره» در 
خانه هنرمندان كه در حاشيه نمايشگاه «بهشت ايرانى بر صحنه تار و 

پود» برگزار شد، با اين هنرمند به گفت وگو نشستيم. 

 ايده اصلى اين نمايشگاه چگونه شكل گرفت؟  �
ــتم و نمى توانم در برابر خيلى  ــيار حساسى هس من چون آدم بس
چيز ها بى تفاوت باشم، وقتى به ايران آمدم شرايط زندگى ام به كلى فرق 
كرد. از يك طرف، در اثر ارتباط با فرش از نظر درونى احساس آرامش 
كردم. وقتى دنبال اين موضوع رفتم كه چرا اين احساس را پيدا كرده ام، 
سوالاتى برايم مطرح شد مثلا اينكه ريشه هاى روانشناختى و فلسفى 
مى تواند چه چيزى باشد؟ با بررسى هر موتيف فرش، احساس شكوفايى 
ــت و  ــاس مى كردم به تمام آنچه كه در وجود من اس ــردم، احس مى ك

ــوم. از  ــه من تعلق دارد، از جمله به حافظه قومى خود نزديك مى ش ب
آنجايى كه انسان وقتى به چيزهايى كه با آنها آشناست برخورد مى كند، 
ــاس آرامش مى كند، ريشه آرامش خود را پيدا كردم اما همزمان  احس
به طور ناخودآگاه به اجتماع خود و به تمام آنچه كه ناراحتم مى كرد فكر 
مى كردم، از جمله اينكه چرا بايد غمگين باشم و چرا بايد به چيزهايى 
ــه آن فكر نمى كردم. از نظر من، اين افكار طبيعى  فكر كنم كه قبلا ب
نبود. به ريشه هاى اينها كه فكر مى كردم، مى ديدم من هم دارم بخشى 
ــاس مى كردم وجودم چيز ديگرى است  از جامعه خود مى شوم. احس
ــود دارد، ولى در اجتماعى كه در  ــادى و گرما را در خ كه زندگى و ش
آن زندگى مى كنم تضادى وجود دارد كه اذيتم مى كند. فكر مى كردم 
ــت، از جمله  ــان به آن نياز دارد در جامعه نيس چيزهايى كه يك انس
ــته است. من  ــه نقش مهمى داش رنگ هايى كه در زندگى من هميش
هروقت كه «رنگ» را در اطراف خود نمى ديدم، غمگين مى شدم. براى 
اينكه خودم را تسكين و ضرورت ها را نشان دهم، وقتى غمگين مى شدم 
رنگ ها را به كار مى بردم و لذت مى بردم. احساس مى كردم كه نياز من 

مى تواند نياز جامعه ام باشد. 
 درباره رنگ هايى كه در اين تابلو ها استفاده كرديد، بگوييد. چرا  �

اينقدر اين رنگ ها روى مخاطبان تاثير داشتند؟ 
رنگ هايى كه بافنده ها مى پوشند، مخصوصا بافندگان قشقايى در من 

حس زندگى را پديد مى آورد. 
ــتفاده  ــى كه من اس رنگ هاي
ــد،  ــه در تضادن ــرده ام هم ك
ــاى خالصند و تركيبى  رنگ ه
ــتند. به نظر من هر رنگى  نيس
ــرف مى زند و  براى خودش ح
من دوست ندارم كه رنگ ها را 
با هم تركيب كنم. وقتى كه اين 
رنگ ها را كنار هم مى چينم در 
آنها تضاد مى بينم و اين تضاد، 
ــود زيرا در  خود زندگى مى ش

ــايد پويابودن و تاثيرگذاربودن رنگ ها بر  زندگى هم تضاد مى بينيم. ش
مخاطبان از همين جا نشأت مى گيرد. 

 كمـى دربـاره مفهوم گـره، مفهوم اساسـى و پايـه اى كل اين  �
نمايشگاه بگوييد... .

ــنا  ــروع كردم، با واژه گره آش وقتى من كار خود را با بنياد ميرى ش
شدم. بسيار به اين واژه فكر كردم و اينكه مى تواند چه مفهومى داشته 
باشد. براى اينكه بتوانم به درستى مفهوم اين واژه را بشناسم، به متون 
مختلفى مراجعه كردم مثلا ادبيات، روانشناسى و جامعه شناسى. در اين 
مطالعات بود كه حس كردم در همه چيز مى تواند يك گره وجود داشته 
باشد، حتى در روابط انسانى. گره در مفهوم عام، بيشتر بار منفى دارد، 
اما همين گره مى تواند با تفكر پيوند بخورد و باعث شود كه راه حل پيدا 
شود. اما گره در ذهن من بار مثبت دارد. اين گره   همان مفهوم پايه اى 
ــت و من در تابلو هايم به عنوان سمبل از آن استفاده كرده ام و  پيوند اس
بافنده را به عنوان عامل اين پيوند سوژه نمايشگاه خود قرار داده ام. به نظر 
من يكى از اصول پايه اى و مهم زندگى و هستى عشق است كه آن هم 
يك جور پيوند است مثلا فكر كردم چه چيز باعث شده است كه بتهوون 
بتواند اثرى مانند سمفونى 9 كورال را بسازد؟ آيا چيزى جز پيوندهاى 
انسانى، كمك به هم و فرا تررفتن باعث خلق آن شده است؟ بعد از آن فكر 
كردم بتهوون تحت تاثير چه بوده است؟ جز اين بود كه ترانه شادمانى 
شيلر را انتخاب كرد و آيا شيلر هم با   همان پيوند مانوس نبوده است و آيا 
آن شادمانى  نيست كه انسان را شاد مى كند؟ در نظر من بافنده، ذهنيت 
ــت دارد يا  ــود را به عينيت گره مى زند؛ مثلا خاطره اى را كه از بهش خ
خواسته هاى ذهنى خود را با گره هايش در فرش به عينيت درمى آورد. 

 چرا تمام فيگورهاى شما زن هستند؟  �
ــيار از من پرسيده شد كه چرا موضوع  ــوال در نمايشگاه بس اين س
ــاب كردى؟ به دليل اينكه در اطراف من تمام بافنده ها زن  زن را انتخ
ــتند و فقط در قسمتى از آذربايجان است كه مرد ها هم مى بافند.  هس
ــتر در خلوت خودش به سر مى برد، امكان بيشترى دارد  زن چون بيش
ــت،  كه ذهنيت خود را به عينيت درآورد. زن بافنده چون در خانه اس
ــتر در تماس است و اصولا زن است كه مى آفريند، زن  با طبيعت بيش
است كه بچه را به وجود مى آورد و خالق است. در ايل قشقايى هم خالق 
فرش بافنده است و او يك زن است. اين سوال ها همواره براى من وجود 
داشته است كه چرا زنان در مقايسه با مردها بى واسطه تر هستند؟ چرا 
ــهود دارند؟ چرا غريزى تر هستند؟ ايده آل رمانتيك ها بيشتر  حس ش
مونثيت، مادريت، زنيت و زمينى بودن است. زن است كه رشد مى دهد. 
من نمى خواهم استنباط فمينيستى از من بشود، من بيشتر به طبيعت 

اشاره مى كنم. زن را بخشى از طبيعت مى دانم. 

نگارخانه

 گزارشى از نمايشگاه نقاشى 
شيدا وفايى زاده در گالرى شكوه

از برج آزادى تا زنان 
پاريسى بر بوم نقاشى

ــيدا  ش ــى هاى  نقاش ــگاه  نمايش
وفايى زاده، عصر جمعه چهارم مهر93 

در گالرى شكوه آغاز به كار كرد. 
وفايى زاده در اين نمايشگاه 25اثر با 
تكنيك اكريليك بر روى بوم ارايه داده 
ــانتيمتر  كه كوچك ترين آن 80×40س
ــانتيمتر  و بزرگ ترين آن 130×200س
ــگاه هم  ــت. آثار وى در اين نمايش اس
به لحاظ سبك و هم به لحاظ موضوعى 
ــى هايى  ــد. او نقاش ــادى دارن تنوع زي
ــف دنيا  ــاى مختل ــر و مكان ه از مناظ
ــس و ايران را در كنار  چون ايتاليا، پاري
ــى از گل ها و  ــتره و نماي فضاهايى آبس
ــيده  فيگورهاى مختلف به تصوير كش
ــا آثارش  ــى زاده در رابطه ب ــت. وفاي اس
ــى هايى  ــگاه نقاش گفت: در اين نمايش
ــتره، رئال،  ــبك هاى مختلف آبس با س
ــته ام. با  فيگوراتيو و... به نمايش گذاش
آنكه هركدام از آثار اين نمايشگاه در يك 
مجموعه قرار مى گيرند و شامل 20تا30 
اثر مى شوند، اما براى نمايش آنها تصميم 
گرفتم آثارى با تنوع زياد ارايه دهم كه 
ــگاه  ــان هنگام بازديد از نمايش مخاطب
خسته نشوند، كارها را دنبال كنند و از 

اين تنوع سر ذوق آيند. 
ــدان بايد با  ــرد: هنرمن ــه ك او اضاف
تمامى سبك هاى هنرى آشنا باشند تا 
نقاشى هايشان يكنواخت نباشد و آثارى 
ــد، در اين صورت  ــوع زياد كار كنن با تن
ــته نمى شوند و هم  هم خودشان خس
مخاطبان را تشويق مى كنند كه آثارشان 
ــد در تمامى  ــد. تنوع باي را دنبال كنن
ــى خانم هاى  ــد، حت زندگى جارى باش
خانه دار هنگام آشپزى هم بايد در پخت 

غذا تنوع ايجاد كنند. 
حيواناتى چون اسب و گوزن در آثار 
ــى زاده نمادهايى خاصى از زيبايى،  وفاي
نجابت و معصوميت هستند. او در مورد 
به  تصويركشيدن اين حيوانات در آثارش 
ــب با انسان برايم جالب  گفت: رابطه اس
است و هميشه علاقه مند بودم اسب را 
ــم. حتى دوست داشتم  به تصوير بكش
دخترم از كودكى اسب سوارى را آموزش 
ببيند، فكر مى كنم به خاطر نجابت اين 
ــت كه انسان ها علاقه مند به  حيوان اس
برقرارى ارتباط با آن هستند. گوزن هم 
به خاطر زيبايى و معصوميتى كه دارد، 
هميشه موردتوجه ام بوده و در آثارم آن 

را نقاشى كرده ام. 
ــگاه  ــن نمايش ــار اي ــى آث در بعض
بافت هايى به صورت برجسته خودنمايى 
مى كنند، رنگ ها به پايين تابلو گرايش 
ــدا كرده اند، هنرمند  يافته و غلظت پي
ــو، كاردك و در بعضى از  رنگ را با قلم
ــت روى بوم گذاشته و آنها را  آثار با دس

به صورت برجسته كار كرده است. 
وفايى زاده در اين نمايشگاه مناظر 
ــمبل ها و نماد هاى  ــا، س مختلف دني
ــى كرده  ــورهاى مختلف را نقاش كش
ــت. وى در اين رابطه گفت: در اين  اس
آثار تصميم گرفتم زيبايى هاى خاص 
ــان دهم. در بعضى از  يك كشور را نش
آثار، قدمت و اصالت شهر ها و كشورها 
ــوم انعكاس داده ام و در بعضى  را روى ب
ــاص آنها همراه  ــر زيبايى هاى خ ديگ
ــاى مختلف را  ــا نمادهايى از مكان ه ب
ــى كرده ام كه از جمله آن بايد به  نقاش
ــى برج آزادى در ايران اشاره كنم  نقاش
ــه نماد استقامت و پايدارى  كه هميش
برايم محسوب مى شود به همين دليل 
ــت داشتم آن را با تمام ابهتش به  دوس

تصوير بكشم. 
پالت رنگى متنوع آثار اين نمايشگاه 
ــات، عواطف و نوع نگاه  خبر از احساس
هنرمند به زندگى و اطرافش مى دهد. او 
ــار با بازى با رنگ ها و تركيب  در اين آث
ــوه خاصى از  ــاد و زنده جل رنگ هاى ش

زيبايى ها را به نمايش گذاشته است. 
ــد1326 و  ــيدا وفايى زاده، متول ش
ــكل  ــت كه به ش ــال اس به مدت 30س
ــد. او تاكنون  ــى مى كن حرفه اى نقاش
دوره هاى مختلف نقاشى را نزد استادان 
ــلو گذرانده  بزرگى چون آيدين آغداش
ــگاه هاى متعدد گروهى در  و در نمايش
ــركت داشته است. اين  ايران و كانادا ش
ــتين نمايشگاه انفرادى  نمايشگاه نخس
ــود. اين نمايشگاه  وى محسوب مى ش
ــت  ــنبه نهم مهر93 داير اس تا چهارش
ــه روزه از  ــدان مى توانند هم و علاقه من
ــاعت 16 تا 20 بعدازظهر از اين آثار  س
ــار راه  ــكوه، واقع در چه ــرى ش در گال
ــهيداندرزگو، خيابان  بلوارش ــه،  فرماني
شهيدسليمى شمالى، كوچه امير نورى، 

پلاك9 ديدن كنند. 

سال دوازدهم    شماره 2128هنر8 چهارشنبه    9 مهر 1393

رضـى ميرى از طراحان بنام حوزه فرش اسـت كه دسـتى در طراحـى و ارايه 
فرش هـاى دسـت بافت هم دارد. او كـه آثارش از غرب تا شـرق دور به نمايش 
درآمده، در دوسـال گذشـته دو نمايشگاه از دسـت بافته هاى خود را در خانه 
هنرمندان به نمايش گذاشته است. در نمايشگاهى كه ميرى شهريورماه با عنوان 
«بهشـت ايرانى بر صحنه تاروپود» در قالب همايش و نمايشگاه «دست بافته ها» 
برگـزار كرد، به طرح موضوع كارگردان هنرى براى احياى هنر فرش و مباحثى 
پرداخت كه مى تواند به خروج هنر بافته هاى سنتى ايران از دوران فترت كمك 

كند. اينها بهانه ما شد تا با اين طراح فرش به گفت وگو بنشينيم. 

 چندسالى است به جهت شـرايط موجود اقتصادى، وجهه هنرى فرش  �
كمتر مورد توجه قرار مى گيرد و بيشتر به عنوان كالايى تجارى با آن برخورد 
مى شود. چه انگيزه اى باعث شد تصميم بگيريد، فرش را در يك محيط هنرى 

به نمايش بگذاريد؟ 
من در سابقه كارى ام در زمينه تجارت فرش به عنوان يك شغل خانوادگى كار 
كرده ام. 40سال قبل كه وارد اين كار شدم احساس مى كردم كسى بايد سابقه فرش 
ايران را براى نسل هاى آينده حفظ كند. به همين دليل وارد راهى شدم كه در آن 
از توجه به جنبه هنرى فرش ناگزير بودم. توجه به اقتصاد و همزمان به هنر ناقض 
هم نيستند و ما هنرمندان بسيارى را داريم كه در عين هنرمندبودن تاجران خوبى 
نيز هستند. از طرفى، اين نوع نگاه يك حسن نيز دارد و آن اينكه وقتى شما از دو 
منظر به يك مساله نگاه مى كنيد شناختى عميق تر خواهيد داشت. كارم اين بود كه 
آثار گذشتگان را در زمينه فرش جمع آورى و مطالعه كرده و به خريداران خارجى 
معرفى كنم. درواقع حضور در اين تجارت باعث شد به جنبه هاى هنرى فرش نيز 
ــه كنم و بعدها به خلق آثار خودم بپردازم. در خلق اين آثار نيز اصلا به وجه  توج
اقتصادى و فروش فكر نكردم. آن چيزهايى را خلق كردم كه خودم دوست داشتم. 
البته من بيشتر در خارج از ايران نمايشگاه داشتم و در ايران كمتر شناخته شده 
بودم. سال گذشته، خانه هنرمندان از من خواست فرش را به عنوان يك اثر تجسمى 
در گالرى هاى خانه هنرمندان به نمايش بگذارم. من اعتقاد دارم كه كارهايم جزو 
هنرهاى تجسمى هستند و اين جنبه آنها بر كاربردى بودن شان مى چربد. به همين 

دليل قبول كردم و آثارم در گالرى پاييز به نمايش گذاشته شد. 
 در برآيند سمينارهايى كه در زمينه فرش در خانه هنرمندان برپا كرديد،  �

متوجه اين موضوع شـدم كه در مورد جنبه هنرى فرش غفلت تحقيقاتى 
بسيار داشته ايم. اما ايده شـما در پروپوزالى كه در اين همايش ارايه داديد 
جالب بود. اگر ممكن اسـت كمى درباره لزوم وجـود كارگردان هنرى براى 

فرش صحبت كنيد... 
هنر فرش به دليل غفلت، شناحته شده نيست؛ زيرا در كشور ما به هرچيزى 
ــود. ما به كپى كوركورانه از كارهاى غربى روى  در مورد فرش، هنر گفته مى ش
فرش مثل تابلو فرش، هنر مى گوييم يا هر بافنده اى را «هنرمند» مى ناميم. به يك 
تكنيسين، هنرمند مى گوييم. البته وقتى كسى همه مراحل توليد يك فرش را، از 
طرحى گرفته تا باقى كارها، خودش انجام مى دهد، هنرمند است. اما بايد بدانيم 
كسى كه تنها كارش زدن گره هاى فرش است، هنرمند محسوب نمى شود. هنر 
و هنرمنددانستن اين بخش، خيانت به فرش و هنر فرش ماست. اين كار باعث 
شده خاطره جمعى اقوام ما از فرش به چيزى بى ريشه تبديل شود. نمى توانيم 
ــم وصل كنيم و عنوانى مثل «هنر –  ــر و صنعت را با يك خط فاصله به ه هن
صنعت» بسازيم. ما فرش را مى توانيم به دو هنر متفاوت تقسيم كنيم؛ نخست 
هنر طراحى؛ وقتى يك طراح كارش را به پايان مى رساند اصلا لزومى ندارد كه 
ــت و مى توان  طرح اش روى فرش انتقال پيدا كند. اين يك اثر هنرى كامل اس
با آن همچون يك نقاشى برخورد كرد. اما از اين طرح مى توان به هنر ديگرى 
رسيد كه با گره انجام مى شود و فرش نام دارد. مثل فيلمنامه كه هنرى جدا از 

سينماست و مى تواند از آن فيلم نيز ساخته نشود. 
 در همايش «بهشـت ايرانى بر صحنه تار و پود» در بخشى كه به معرفى  �

چهار كتيبه   يافت شده محتشم اختصاص داشت؛ مثلا نوشته شده بود «عمل 
حاجـى ملا». در واقع حاجى ملا، بافنده فرش هاى محتشـم بوده. طرح هاى 
فرش ها هم گويا از كمال الدين بهزاد اسـت. در اينجا شـاهديم كه محتشم 
به نوعى كارگردانى هنرى فرش ها را بر عهده داشـته است. آيا شما اين نوع 
كارگردانى هنر فرش را مطرح مى  كنيد؟ آيا اين راه را به نوعى خروج فرش از 

دوران فترت مى دانيد؟ 
ــت كه  ــى نمى دانم؛ اين كارگردانى چيزى نيس ــن راه نجات را كارگردان م
ساختنى باشد. هنرمند خودش پديد مى آيد مثل گياهى كه در زمين مى رويد، 
مى توان آن را پروراند و مى توان به آن بى توجهى كرد تا بخشكد. امروز هنرمندان 
ما در حال خشكيدن هستند؛ هنرمند يكى از مهم ترين عوامل رشد جامعه است 
و به همين دليل جامعه نيز در مقابل او وظايفى دارد. كارگردانى هنرى به اين 

تعبير، راه نجات است؛ نه تنها راه نجات فرش بلكه راه نجات بخشى از فرهنگ 
ماست. مى توان شرايطى ايجاد كرد كه اگر كسى استعداد دارد كارگردان هنرى 
ــته هنرى را به خوبى بشناسد  ــود؛ براى اين كار فرد بايد آن رش ــته ش يك رش
ــيار  و بتواند آن را به چيزى ديگر تبديل كند. فرش امروز ما از نظر محتوا بس
ــت و كارگردان هنرى مى تواند به اين شرايط كمك كند.  كوچك و ضعيف اس
ــت و نمى خواهد دست رنج ديگران را تصاحب كند. كارگردان  او تنها تاجر نيس
هنرى فرش تنها برگزاركننده نمايشگاه هم نيست بايد تعريف درستى از اين 
جايگاه ارايه كرد. فرش داراى يك پروسه پيچيده است؛ مثلا قالى شيخ صفى 
ــعت داشته، از لحظه ساخت  دار براى اين قالى و بافتن آن  كه 56مترمربع وس
يك پروژه بوده است و با توجه به شرايط آن دوران كار بسيار عظيمى محسوب 
مى شده. اين كار حتى امروز نيز از ساختن يك برج مشكل تر است. اينجاست 
كه اهميت كارگردان هنرى فرش مشخص مى شود. اگر كارگردان هاى هنرى 
ــكل  ــده راه هايى براى تداوم اين هنر پيدا نكنند و اگر اين موضوع به ش در آين
معاصر وجود نداشته باشد همچنان بايد به ميراث گذشته اتكا داشته باشيم و 
هيچ ميراثى براى آينده نخواهيم داشت. بايد قبول كنيم ما آثار ميراث فرهنگى 
گذشته را نيز نابود كرده ايم و در همين شهر تهران، هر بار با خراب كردن يكى از 
معمارى هاى خوب، بناى زشتى را جايگزين مى كنيم. اين شرايط براى فرهنگ 

و هنر ما بسيار اسفناك است. 
 كارگردانى مى تواند مقياس و ابعاد گوناگونى داشـته باشد. آيا مى تواند  �

خود به خلق اثر منجر شـود و مجموعـه اى از افراد را بـراى نوعى فعاليت 
گسترده تر به جريان درآورد؟ 

ــاخت و من نيز قصد ندارم  ــدا هم گفتم كه كارگردان را نمى توان س در ابت
ــاخته نمى شود. ما وقتى به آثار همه هنرمندان  جريانى ايجاد كنم. هنرمند س
بزرگ نگاه مى كنيم با شكلى از انديشه مواجه مى شويم كه در پس آن آثار وجود 
ــكل دهنده همه مختصات كار يك هنرمند است. فرش نيز به  دارد و درواقع ش
همين شكل است؛ اينكه يك كارگردان چگونه كار مى كند تا در نهايت به كار 
او هنر گفته شود موضوعى است كه بايد منتظر باشيم و ببينيم چه كسى با اين 

سطح از كار پديد خواهد آمد. 

 يعنى موافق نيستيد كه جريانى شـكل بگيرد يا اين مساله در مدارس  �
عالى و دانشگاه ها آموزش داده شود؟ 

چرا موافقم. زيرا اگر آثار هنرمندان بزرگ جهان تدريس نمى شد امروز با نسل 
ديگرى از هنرمندان كه خود را شاگرد هنرمندان قديمى تر مى دانند مواجه نبوديم. 
به عنوان مثال اگر آثار سينمايى اينگمار برگمن در دانشگاه ها درس داده نمى شد 
وودى آلن هيچ گاه به جايى كه امروز در آن قرار دارد نمى رسيد؛ زيرا او با صراحت 
ــاگرد مكتب برگمن مى داند؛ بنابراين سخن شما كاملا درست است و  خود را ش
امتداد فعاليت هاى بزرگان براى خلق آثار هنرى برجسته و نو كاملا ضرورى است. 

كارى كه شما در حوزه هنر فرش انجام مى دهيد به نظر يك نوع جريان  �
پست مدرنيستى است؛ زيرا جريان انديشه پست مدرنيستى استوار بر حفظ 
انديشـه هاى مدرن با بازخوانى سنت هاست. البته يكى از كشف هاى دوران 
پست مدرنيسـتى اين بود كه در عصر كلاسيك فلسفه به هنر راه را نشان 
مى داد و در دوران مدرن، هنر و فلسفه در كنار هم قرار گرفتند؛ بدون آنكه 
يكى بر ديگرى برترى داشته باشد. در عصرپست مدرن، روانشناسى نيز به 
اين دو مقوله اضافه شد و انسان ها احساسات و علايقشان را وارد هنر كردند 
كه مى توان آثار بسيارى را در اين زمينه نام برد. كار شما در زمينه طراحى 
فرش هم، نوعى بازخوانى و نوعى مدرن كردن گذشته است. آيا اين تعريف 

درست است؟ 
اجازه دهيد بگويم نگاه كردن و احياى گذشته براى كسى كه مى خواهد اثر 
عميقى در هنر خلق كند، اجتناب ناپذير است. به عنوان مثال تسلط پيكاسو بر 
نقاشى رئال نشان مى دهد كه او مى داند چه مى كند. من اعتقاد دارم كه نمى توانم 
ــتم. با اين حال، كاملا مشخص است كه  ــم چون آدم امروز هس آدم كهنى باش
ــت و به سنت ها تكه دارد. مطمئن هستم اگر  كارهاى من مبتنى بر ريشه هاس
شما عكس كارهاى مرا نشان هر متخصصى دهيد، بسيار احتمال دارد كه فكر 

كند كارها به چندقرن قبل تعلق دارند. كارهاى من در چند سبك هستند؛ يكى 
ــبك عشايرى كه به شكل مجموعه اى از نگاره هاى مستقل كلاژمانند است.  س
بخش ديگر نيز به كارهاى كلاسيك تعلق دارد. من وقتى مى خواهم كار كنم، 
براساس آن چه در يك فضا وجود دارد، كار مى كنم و مثلا در فضاى عشايرى 
به همان شيوه فكر و كار مى كنم. روزى كه اين كار را شروع كردم، براى محك 
ــه در همان ابتداى كارم يكى از  ــت اينك خودم چند آزمايش انجام دادم؛ نخس
ــاى خودم را مانند فرش هاى قديمى لوله كردم و ميان فرش هاى قديمى  كاره
گذاشتم. بعد يك گروه متخصص فرش آلمانى را كه سال هاست با خانواده ما كار 
مى كنند، براى نمايش فرش آوردم. ابتدا چند فرش قديمى و سپس فرش خودم 
را به آنها نشان دادم. آنها با ديدن كار من شگفت زده شدند كه چطور ممكن است 
يك كار قديمى، تا اين اندازه سالم مانده باشد و هريك از آنها خواستار خريد كار 
شدند. در نهايت گفتم كه كار به خودم تعلق دارد در تكرار اين مساله به جايى 
رسيدم كه آنها وقتى به ايران مى آمدند كار مرا مى خواستند. به نظر من عنصرى 

كه باعث جذب آنها مى شد، معاصربودن آثار من بود. 
 با همين ديدگاه معاصر براى آثارتان اسم انتخاب مى كنيد؟  �

من در ابتدا به علت علاقه شديدى كه به كارم داشتم، استراتژى اى نوشته 
بودم كه كارم بايد موجب ارتقاى كيفيت بافت در ايران شود. من بافت را به دقت 
مطالعه و روش هايى ابداع كردم كه كاملا بافت را متفاوت مى كند، هرچند كارى 
كه امروز در نقاط مختلف كشور همچنان انجام مى شود با آنچه من ابداع كردم 
قابل مقايسه نيست. كيفيت در كار من يك ركن اساسى و اين يكى از تفاوت هاى 
بارز كار من با گذشته است. من ضمن استفاده از مواد اوليه كاملا طبيعى مثل 
پشم دست ريس و رنگ گياهى، آثارى را خلق مى كنم كه دقت از آنها احساس 
مى شود. درعين حال ارتباطى بسيار صميمى با بافندگانم دارم و دوست داشتم 
ــم يك بافنده را داشته باشد اما چون يك بافنده ممكن بود بيش از  هر قالى، اس
يك بار براى من كار كند، تصميم گرفتيم اسم هر بافنده كه بهترين بافت از يك 
نقشه را ارايه مى كند، روى آن نقشه و قالى گذاشته شود. البته وقتى كار توسعه 
پيدا كرد چون كانسپت اصلى فرش ايران تنوع است، كار بسيار متكثر شد. من 
اصلا دلم نمى خواهد يك نقشه را دوبار ببافم؛ به همين دليل، هربار در نقشه ها 
تغييرى ايجاد مى كنم. اين مساله موجب شد شيوه نام گذارى تغيير كند. براى 
همين، وقتى ديدم ارتباط نزديكى با اين نقشه ها دارم و همه آنها هميشه در ذهن 

من هستند، براى آنكه هويتشان را مشخص كنم به آنها نام دادم. 
 در آثار اين نمايشگاه، بعضى كارها داراى يك توضيح اضافه علاوه بر نام  �

بودند؛ برايم اين سوال پيش آمد كه اين نام ها چه چيزى به اثر اضافه مى كند؟ 
بعضى از اسم هايى كه انتخاب مى كنم، به حس و حالى كه در آن روزگار دارم 
ــايلى كه در آن دوره با آن درگير هستم كاملا مرتبط هستند. حتى گاه  يا مس
نام شخصيت هاى اجتماعى روز را روى قالى مى گذارم تا مثلا يادبودى براى آن 
شخص باشد. به طور كلى اين روند نام گذارى موضوع جالبى است كه مى توان در 

مورد آن بسيار صحبت كرد. 
  وضعيت آموزش هنر فرش را چگونه مى بينيد؟  �

سال هاست بسيارى از دانشگاه ها براى كارآموزى فرش هنرجويانى را معرفى 
مى كنند و من با برخى از آنها كار كرده ام. معتقدم اين رشته واقعا بى دليل تاسيس 
شده است و تنها براى كسانى است كه مى خواهند يك مدرك دانشگاهى داشته 
ــته كتاب مرجع ندارد و برخى از استادان آن هم از سواد كافى  ــند. اين رش باش
برخوردار نيستند. آموزه هايى كه به دانشجويان داده مى شود غلط است. به نظر 
من موضوع هنر نمى تواند در دانشگاه ياد داده شود. براى مدرس هايى كه به فرش 

مى پردازند بايد مقدمات بسيارى فراهم كرد. 
در بخش فيلم مستند نمايشگاه، آيدين آغداشلو در فيلم «گره» صحبتى مى كند 
كه در واقع معضل فرش ماست. مى گويد: وقتى زمان صفويه در بازار راه مى رفتيم، 
ــت. اما امروز  ــد از آدم ها انتظارى به جز زيبايى داش همه چيز هنرى بود و نمى ش
ــهر ما آنقدر زشت شده كه نمى توان از جوانان انتظار داشت زيبايى هنر فرش  ش

را بفهمند... 
ــت. اما ما در دو صورت مى توانيم چيزى را ببينيم؛ يا  ــخن عميقى اس اين س
ــتيم يا زمانى كه كاملا از آن دور يم. من فرش  ــيار به آن نزديك هس زمانى كه بس
ــان مى دهم؛ يكى در ساختمان خودم كه بسيار سنتى  ــكل نش خودم را به دو ش
ــت يا در مكان ديگرى كه سوپرمدرن است. شما مى توانيد يك اثر هنرى را در  اس
جايى متضاد با آن به نمايش بگذاريد. افرادى كه از محيط بيرون وارد دفتر كار من 
مى شوند، احساس عجيبى دارند چون احساس مى كنند از يك محيط زشت وارد 
بهشت شده اند. به همين دليل است كه معتقدم كنتراست شديد، يك موضوع را 
به شكل تاثيرگذارترى ارايه مى كند. ما در زمانه اى كه زيبايى كم است به خلق آن 
دست مى زنيم. اگر بخواهيم به شكلى يك جانبه به موضوع نگاه كنيم نااميدى ايجاد 

مى شود. من به اين شكل فكر مى كنم كه در فقدان زيبايى آن را خلق مى كنيم. 

طراحى فرش به روايت «رضى ميرى»

هر بافنده اى را «هنرمند» نناميم
محمود نورايى

هنر فرش به دليل غفلت، شناحته شده نيست؛ زيرا در كشور ما به 
هرچيزى در مورد فرش، هنر گفته مى شود. ما به كپى كوركورانه 

از كارهاى غربى روى فرش مثل تابلو فرش، هنر مى گوييم يا 
هر بافنده اى را «هنرمند» مى ناميم. به يك تكنيسين، هنرمند 
مى گوييم. البته وقتى كسى همه مراحل توليد يك فرش را، از 
طرحى گرفته تا باقى كارها، خودش انجام مى دهد هنرمند است


